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۹ سال پیش در چنین روزی
 

احمدی نــژاد در مصاحبه با خبرنگاران خارجی:  �
در عرصه هســته ای بــه نقطه غیرقابل بازگشــت 

رسیده ایم 
منوچهــر متکــی در واکنش به اظهــارات اخیر  �

رئیس جمهــور آمریکا: بوش به دنبال جبران ضعف 
جمهوری خواهان در انتخابات است 

آیت االله هاشمی شاهرودی: هماهنگی بی نظیری  �
میان قوای سه گانه کشور وجود دارد

وزیر کشــور: دولت برای خدمت لحظه ای را از  �
دست نمی دهد     

سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در عراق: از  �
دستگیری کارشناسان ایرانی متأسفیم

اســتکبار  � دنیــای  امامی کاشــانی:  آیــت االله 
عدالت طلبی نظام اسلامی را هدف گرفته است

با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  �
ضریح منور حضرت رضا(ع) غبارروبی شد

آیت االله هاشمی رفسنجانی هشدار داد: انحراف  �
دولت از برنامه های توسعه 

انتقاد غلامحســین الهام از خصوصی سازی در  �
گذشته

پیروزی اسلام گرایان در ترکیه �
ایاد علاوی، نخســت وزیر سابق عراق: آمریکا به  �

دولت مالکی فشار بیاورد 
دفاع معاون وزیر علوم از بازنشستگی اساتید �
رئیــس قوه قضائیــه بر ضــرورت جرم زدایی از  �

قوانین تأکید کرد
بانک مرکزی گزارش عملکرد ســال ۸۵ خود را  �

بدون اشاره به نرخ تورم و رشد اقتصادی منتشرکرد: 
۱۲/۲هزار میلیارد ریال اعتبار واردات برای دولتی ها

با رفــع ابهام هــای آژانس اتمــی، دو موضوع  �
مهم «پلوتونیــوم» و «آلودگی های بــا غنای بالای 

اورانیومی» در پرونده ایران کاملا حل شد 
الهام: خصوصی ســازی در دولت های گذشــته  �

همسو با منافع جناح های خاصی بود 
متکی: اظهــارات اخیر بوش بیانگر اســتیصال  �

سیاسی است 
احمدی نــژاد: خلأ قــدرت منطقــه را با کمك  �

همسایگان پر می کنیم 
بی نظیــر بوتو: مشــرف آماده ترك مســئولیت  �

نظامی است
مراسم سی امین سالگرد ربوده شدن امام موسی  �

صدر

احمدی نژاد: در ایران آزادی مطلق وجود دارد �
و  � پس رفتــن  هاشمی رفســنجانی:  آیــت االله 

درجــازدن درمــورد اهداف چشــم انداز، بیشــتر از 
پیشرفت بوده است 

رئیس قوه قضائیه: در شرایط بسیار حساسی به  �
سر می بریم 

درخواست آمریکا از هم پیمانان خود برای حفظ  �
نیروها در عراق       

رئیس کمیســیون انرژی: درمــورد قراردادهای  �
بزرگ خارجی مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر 

دارند 
نماینده ولی فقیه در سپاه: حاکمیت اصولگرایان  �

زمینه را برای ظهور امام زمان (عج) آماده می کند 
مصطفی کواکبیان: شورای نگهبان به فرمایشات  �

مقام معظم رهبری توجه کند

پیــام تبریــك احمدی نــژاد بــه عبــداالله گل،  �
رئیس جمهوری منتخب ترکیه

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: از اختلافات باید  �
پرهیز شود تا اتحاد ملی آسیب نبیند 

سخنگوی وزارت خارجه: موضع رئیس جمهور  �
فرانسه درمورد برنامه هسته ای ایران نادرست است

ســتاد کل نیروهای مســلح: جمهوری اسلامی  �
ایران همواره قربانی تروریسم بوده است

ایران  � احمدی نــژاد: دســتاوردهای مخابراتــی 
الگویی برای جهان خواهد بود

آیت االله امامی کاشــانی: دولت آمریکا به اســم  �
مسیحیت منافع صهیونیست ها را تأمین می کند

رهبــر معظــم انقــلاب: شــعارها و اهــداف  �
تعیین شــده در دولت کاملا با مبانی انقلاب و مبانی 

اعلام شده امام عزیز منطبق است
نماینده ایران در آژانس: گزارش البرادعی سندی  �

تاریخــی در رابطه با صلح آمیزبــودن فعالیت های 
هسته ای ایران است

و  � اســتعمار  اصلاحــات]:  دولــت  [رئیــس 
صهیونیست خواهان ارائه چهره ای خشن از اسلام 

هستند
متکی: اظهارات بوش بی اعتبار است �
عذرخواهی روسیه از ایران در پی رفتار نامناسب  �

مأموران فرودگاه مسکو
احمدی  نــژاد: حجم زیاد اســکناس باید کنترل  �

شود
حدادعــادل: دسترســی بــه آرمان ها از مســیر  �

دانشگاه ها قابل تحقق است

آینه دیروز آینه

سیاست

وقتی خواستم به لیبی بروم، 
همه بزرگان مملکت به من گفتند 

حاج محسن برو موشک بیاور، از من چیز 
دیگری نخواستند. می خواهم سربسته 
حرف بزنم. رفتم موشک آوردم. وقتی 
موشک آوردیم، هاشمی رفسنجانی که 

فرمانده جنگ بود، گفت حاج محسن تو 
با این کارت به اسلام و مسلمین عزت 

دادی. می خواهم خیلی عریان صحبت 
کنم. چون از طرف اقوام صدر متهم 

هستم که کم کاری کردم

سال چهاردهم    شماره 2669 سه شنبه   9 شهریور 1395

  شما در سال های ابتدایی ربایش امام موسی  �
صدر، وزیر سپاه بودید. قبل از آن هم سفرهایی به 
لیبی داشتید، اصلا برای شما تکلیفی تعریف شده 
بود که بخواهید موضوع امــام را پیگیری کنید یا 
به خاطر درگیربودن کشور در شرایط انقلابی این 

موضوع در اولویت های شما قرار نداشت؟ 
موضوع امام موســی صدر بــرای نظام مقدس 
ما آن قــدر مهم بود که هم زمان بــا پیروزی انقلاب، 
اولین هیأتی که به ایران آمد، هیأت لیبیایی به ریاست 
عبدالســلام جلود بود. هواپیمــای آنها زمانی که در 
فرودگاه نشســت، دولت موقت به خاطر قضیه امام 
موســی صدر اجازه نشســتن به هواپیما را نداد؛ اما 
این موضــوع با مخالفت امام خمینی روبه رو شــد، 
با ایــن منطق که ما با ارتباط پیداکــردن با لیبی یکی 
از کارهایی که می توانیم انجام دهیم، این اســت که 
مسئله امام موسی صدر را روشن کنیم. این گونه بود 
که رفتیم هیأت لیبیایی را از هواپیما پیاده کردیم و در 
هتل شرایتون آن زمان اسکان دادیم. می دانید، زمانی 
که انقلاب شد اولین کشور سوریه و دومین کشور هم 
لیبی بود که انقلاب اســلامی را به رسمیت شناخت. 
وقتی جلــود را خدمت حضرت امام آوردیم، امام او 
را تحویل گرفت و در همان جلســه گفت شــما باید 
هرچه زودتر مسئله امام موسی صدر را معلوم کنید؛ 
با همیــن لحن! البته من نقل بــه مضمون می کنم. 
بعــدازآن هم ایران از همان اوایــل انقلاب به ویژه از 
زمان فتح لانه جاسوســی و بعد از آن در زمان جنگ 
تحمیلــی در محاصره کامــل نظامی قــرار گرفت. 
[از اینجا بــه بعد] مأموریت های من در ســفرهایی 
که به کشــورهای مختلف می رفتــم؛ ازجمله لیبی، 
مأموریت حل مشــکل احتیاجات نظامی کشور بود. 
[امــا] هیچ وقت درباره اینکه راجع به امام موســی 
صدر کنکاشی کنم و اطلاعاتی کسب کنم، مأموریت 
رسمی نداشتم. بااین حال هیچ وقت از این مأموریت 

غافل و کنار نبودم. 
 شما در کتاب خاطرات خود و مصاحبه هایتان  �

اشــاره کرده اید که مأموریت رســمی دراین باره 
نداشــتید؛ ولی در بخشــی از خاطرات خود در 
این کتاب به صحبت های امام خمینی(ره) اشاره 
کردید و گفتید که «امام به احمدآقا دستور دادند 
که این موضوع را پیگیری کنم و حاج احمدآقا هم 
این مســئولیت را به من محــول کردند و من هم 

به همین دلیل به سوریه و لبنان رفتم»... .
ایــن قبل از ســفر به لیبی اســت. قــرار بود که 
اطلاعاتی پیدا کنــم تا بفهمیم داســتان از چه قرار 
اســت. به همین خاطر من به ســوریه و لبنان رفتم و 
در آنجــا گفتند که چه زمانی حرکت کردند و به چه 
شکل بوده اســت؛ اما در ســفرهای لیبی مأموریت 
نداشــتم؛ اگرچــه در برخی از این ســفرها راجع  به 
ایشــان (امام موســی) به نوعی صحبت کردم؛ ولی 
اینکــه به من مأموریت بدهند که به لیبی ســفر کنم 
و درباره سرنوشــت امام موســی صدر تحقیق کنم، 
هیچ وقــت چنیــن مأموریتــی به من داده نشــد، نه 

شفاهی و نه کتبی. 
 این موضوع چقدر جزء اولویت های جمهوری  �

اســلامی در آن مقطع زمانی بــود. افراد زیادی 
خاطر  به  معتقدنــد  و  کــرده  صحبت  دراین باره 
تأمین  مشــکل  و  درگیربــودن کشــور در جنگ 
تسلیحات نظامی و همراهی لیبی در این موضوع 
با ایران، نوعی رودربایســتی حاکم شده است و 
این موضوع مانع از آن شــده کــه ایران بخواهد 
وارد طرح موضوع امام موســی صدر شود. حالا 
یا موضوع امام موســی از اولویت خارج شده یا 
مسئله تأمین ســلاح آن قدر پررنگ شده است که 
موضوع امام موســی را کم رنگ کرده است، این 

موضوع چقدر قرین به صحت است؟ 
امام بعد از شــروع جنگ، جنگ را مسئله اصلی 
و اول کشــور قلمداد کردند. خب حالا یک عده مثل 
شــما که از روی علاقه، تاریــخ را مطالعه کرده اید، 
می گویید که همان زمان که جنگ مسئله اصلی بود، 

مسئله امام موسی صدر هم مسئله اصلی باشد! 
[اما] آن زمان نظام بنا نداشــت به خاطر مسئله 
امام موسی صدر با لیبی قطع رابطه کند یا دربیفتد. 
حالا شما ممکن است برداشت کنید که این به معنای 
کناررفتن موضوع امام موسی صدر از اولویت ها بوده 
است، این برداشت شما اســت. آن زمان آقای خرم 
ســفیر ایران در لیبی بود. من دو، سه بار برای تأمین 
اسلحه و مهمات به طور محرمانه به لیبی سفر کردم 
و به همین خاطر به سفارت خودمان سر نمی زدم؛ تا 
اینکه در یکی از ســفرهای تقریبا رسمی، آقای خرم 
را ملاقات کردم. ایشــان به من گفتند که اینجا سفیر 
هســتم؛ اما هیچ کدام از اعضــای دولت لیبی، من را 
تحویل نمی گیرند. گفتم چرا مگر تو چه کار کرده ای؟ 
آن زمان قذافی دو وزیر خارجه داشــت، یکی عیسی 
بع بع و دیگری موســی کوســا. خرم گفت که من به 
ملاقات موســی کوســا رفتم. در میان سخنانم گفتم 
که آقای وزیر خارجه، سرنوشــت امام موســی صدر 
چه می شــود، او صندلی خودش را چرخاند و به در 
اتاق اشاره کرد و گفت که من از اتاقش خارج شوم و 
دیگر با من حرف نزد و از آن به بعد هم دیگر کســی 

با من ملاقات نکرد. 
در آن موقعیــت زمانی[جنــگ] ما هــم از لیبی 
امکاناتی می گرفتیم. فقط دو کشور بودند که تحریم 
خارجی را برای ما می شکستند؛ یعنی من به سوریه 
یا لیبی سفر می کردم یا با یک مجموعه از افسران این 
دو کشور به کشــورهای بلوک شرق سفر می کردیم. 
این افســران به نام خودشــان اســلحه می خریدند؛ 

درحالی کــه خرید اصلی برای ما بود و ما به کشــور 
می آوردیم؛ بنابراین، بله در آن مقطع مســئله جنگ 
و تهیه سلاح در اولویت بود و مأموریت افرادی مثل 
من هم همان بخش بود؛ اما از [موضوع امام موسی 

صدر] هم غافل نمی شدیم. 
 در ملاقات هایــی که رســما مطــرح می کردیم، 
[می گفتیــم] که بالاخــره یک اتفاقی افتاده اســت، 
[اما]نه اینکه به چشــم طلبکاری بخواهم موضوع 
را طــرح کنم. می گفتیم یک شــخصیت در حد امام 
موســی صدر با دو نفر آمده اســت اینجا، بعد شما 
می گویید از اینجا رفته است؛ [اما] امام هیچ جا نرفته 
است. بهتر است که شما این موضوع را روشن کنید. 
در ملاقات های رسمی اینها [مقامات لیبی] سریع به 
ســراغ فایل های وزارت خارجه می رفتند و می گفتند 
بله این بلیت های شــرکت «آل ایتالیا» و این هم مهر 

خروج آنها از لیبی. 
اما از تاریــخ پیدایش و تا حدودی تبلور حزب االله 
در لبنــان به جــای اینکه من باعث شــوم مســئله 
امام موســی صدر مطرح شــود، این خود قذافی بود 
که خواستار طرح موضوع می شد. در این چندسالی 
که با قذافی ارتباط داشــتیم، همیشــه امکاناتی که 
می خواستیم طرح می کردیم و می گرفتیم. او هم در 
مقابــل می گفت من از تو یــک خواهش دارم که تو 
ارتباط من را با حــزب االله برقرار کني. حتی می گفت 

هرچقدر پــول بخواهند، من در 
اختیار آنها قــرار می دهم، اصلا 
 میلیــاردی کمــک می کنم. من 
هــم می گفتم یک شــرط دارد. 
درست اســت که حزب االله بعد 
از امام موسی صدر تشکیل شده 
ولی رهبر اصلی آن امام موسی 
صدر اســت. این بچه ها درواقع 
صــدر  امام موســی  شــاگرادن 
امام موسی  تکلیف  تو  هســتند. 
صدر را روشــن کن تا من ارتباط 
تو را بــا حزب االله برقــرار کنم. 
من که با آنهــا تماس می گیرم، 

همین درخواســت را از من دارند. می گویند اگر لیبی 
می خواهــد با ما ارتباط برقرار کند، تکلیف رهبر ما را 
مشخص کند. در اکثر جلســاتی که با قذافی داشتم 
و کارمان تمام می شــد، او این درخواســت را از من 

داشت و من هم در جواب، این مطلب را می گفتم. 
 پس به جایی نمی رسیدید؟  �

خیر. تــا زمانی که بعد از جنگ یــا حتی در بنیاد 
[مستضعفان] هم نبودم... .

 یعنی این پیشنهاد حمایت از حزب االله هنوز تا  �
زمان جنگ است؟ 

نــه، این [پیشــنهاد] همیشــه بود. مــن وقتی از 
سپاه بیرون آمدم، بنیاد مســتضعفان رفتم. در بنیاد 

مستضعفان دو سفر برای کار در لیبی رفتم. 
 برای چه کاری؟  �

 بــرای پروژه هــای ســازمانی، ســاخت کارخانه 
سیمان، درواقع برای تجارت رفتم. 

 از طرف بنیاد؟  �
بله. من خودم رئیس بنیــاد بودم. آنجا هم مثل 
همیشــه قذافی ما را تحویل گرفت و دستوراتش را 
داد و ما یک کارهایی را شــروع کردیم. باز در همان 
ملاقــات هم مطرح کرد که تکلیف من را با حزب االله 
معلوم نکردی. من گفتم شــرطش همین است. هر 
بــار که به لبنان می روم با حزب االله صحبت می کنم، 
آنها درخواســت دارند تو تکلیف امام موسی صدر را 

روشن کنی. 
 آن طرف از حــزب االله دقیقا چه کســی این  �

شرط را می گذاشت؟ 
همــه مجموعه رهبــری حزب االله، سیدحســن 
نصراالله، سیدحســن موسوی و... . با هر کدام از اینها 
کــه صحبت می کردم، همیــن را مطرح می کردند و 
چون می دانستند او نمی تواند این موضوع را معلوم 
کند، تعلیق به محــال می کردند. حزب االله اگر ایران 
می گفــت با قذافی رابطه برقــرار کنید، فوری رابطه 

برقرار می کردند و مانعی برای آنها وجود نداشت. 
قضیــه امام موســی صــدر مانعی بــرای رابطه 
حزب االله بــا قذافی نبود. درواقع [آنها]آن سیســتم 
را قبول نداشــتند، ما را قبول داشــتند. تا اینکه سفر 
آخــر یا ماقبل آخــر بود که در زمــان دولت نهم به 
لیبی داشتم. آن زمان لیبی جزء شورای حکام انرژی 
اتمی بود. هرکسی را که می خواستند آنجا بفرستند، 
قذافی قبول نمی کرد. تا اینکه آقای لاریجانی و آقای 
متکــی که وزیر امور خارجه بود از من خواســتند به 
دیدار قذافی بروم و از او بخواهم در شــورای حکام 
به نفع ما (در جریان پرونده هســته ای) رأی دهد که 

همین کار را هم انجام داد. 
 آن ســفری که رفتــم برای اولین بار او پیشــنهاد 
جدیــدی را مطرح کرد و گفت یــک هیأت پنج جانبه 
تشکیل شــود. بعد هم می گفت از حالا سه رأی آن 
علیه من است که شامل دولت 
لبنــان، خانــدان صــدر و ایران 
اســت که این ســه قطعا علیه 
من هســتند و با این وضعی هم 
که الان شــما با ســوریه دارید، 
احتمالا سوریه هم به نفع شما 
رأی دهد. ایــن هیأت پنج جانبه 
شــروع بــه تفحــص از حرکت 
امام موسی صدر از لبنان به لیبی 
امام موســی  به هرحال،  کردند. 
صــدر میهمان من بود، من او را 
دعــوت کرده بــودم و در کنگره 
ما ســخنرانی کرده اســت بعد 
هم استدلالی را همیشــه مطرح می کرد و می گفت 
در میان این کســانی که به صــورت طبیعی و عقلی 
دشــمن امام موســی صدر بودند، من کجا قرار دارم. 
از اســرائیل و آمریکا و... چرا بین این همه سراغ من 
آمده اید. همه را رها کرده اید و یقه من را چسبیده اید. 
خود ما هم واقعا فکر می کردیم باید دلیلی پیدا کنیم 
که قذافی این کار را کرده باشد. ما هم ابهام داشتیم. 
خود من ابهام داشــتم. می گفتم باید این آدم دیوانه 
باشد، چراکه از این کارهای دیوانه وار کم انجام نداده 
اســت. تا اینکه بعد از ســقوط قذافی شنیدم قبل از 
دعوت از امام موسی صدر، شاید به فاصله یک سال 
قبل از آن، در دمشق جلســه ای سه جانبه بین اسد، 
قذافی و امام موســی صدر برقرار بوده است. ظاهرا 
در محاوراتــی که مطرح شــده، قذافــی اهانتی به 
امیرالمؤمنیــن می کند و آقای صــدر هم یک مجله 
دستش بوده که لوله کرده و با همان مجله لوله شده 
محکم بــه دهان قذافــی می کوبد. اســد دراین بین 
میانجیگری می کند و جلسه تمام می شود. از آن فرد 
(قذافی) بعید نبود به دلیل این رفتار از امام موســی 
صدر کینه داشته باشــد. چون از نظر منش سیاسی 
خیلــی آدم عجیب وغریبی بود. بعید نبود کینه صدر 
را بــه دل  گرفتــه و بعد چنین تصمیمــی بگیرد. اما 
بعــد از آنکه قذافی از بین رفت و باز حرکتی شــد و 
باز هم به هیچ جایی نرســیدند، یک شخصی بود که 

نزدیک ترین فرد امنیتی به قذافی به نام حجازی بود. 
 سنوسی؟  �

نه حجــازی. دو نفر بودند. یکی همین پســرش 
سیف الاســلام بود، یکی همین حجازی که ایران هم 
زیــاد آمده بود و هر وقت من لیبی می رفتم، با او هم 
ملاقــات می کردم که او هــم در جریان انقلاب لیبی 
دستگیر شد. من شنیدم حجازی گفته بود قذافی این 
چند نفر را از بین برده است. ولی چون باز هیچ آثاری 

و آرامگاهی نشان ندادند، کسی آن را نپذیرفت. 
  ما سال گذشته درباره پرونده امام موسی صدر  �

با دختر ایشان حورا صدر مصاحبه داشتیم. اتفاقا 
همین مسئله پیشــنهاد قذافی را پرسیدیم. چون 
آن زمان شما گفتید آمدید در ایران این موضوع را 

اعلام کردید و پیگیری هم نشده است... .
مــن به ایران آمدم و به همان کانال گفتم و دیگر 

دخالت نکردم. 
و  � مقام  چــون  نداشــتید،  پیگیری  گفتید   بله، 

صدر  امام موسی  دختر  نداشــتید.  هم  مسئولیتی 
به ما درباره این پیشــنهاد می گوینــد که «کمیته 
راه حل ماجرا نبوده است، کمیته تفحص در لیبی 
چه کار می تواند بکند. مــا را کجا می برد. این یک 
نمایش نامه اســت. آیا معتقد هستید طرحی که 
قذافی پیشــنهاد کند بــه آزادی امام می انجامد، 
ما را بــه حقیقت ماجرا می رســاند مــا که آنجا 
پیچ ومهره گم نکرده ایم، انســانی است که هرجا 
ممکن است پنهانش کرده باشند و آدرس او را به 
ما ندهند. راه حل قضیه تحقیق وتفحص نبود. باید 
بر قذافی فشار سیاسی می آمد که آن موقع ایران 
این قدرت را داشت» این نظر نزدیک ترین فرد به 

امام موسی صدر است. 
همه این حرف ها درست اســت، اما بنده کجای 
این قضیه قرار دارم! اولا شــاید کل پیشنهاد را خانم 
حورا صدر مطالعه نکرده اســت. چون قذافی گفت 
این هیأت هــر حکمی می خواهد بدهد، غیر از حکم 
اعدام من. یعنی چه؟! یعنــی اینکه حتی این هیأت 
به اینجا برســد که من امام موســی صدر را کشته ام. 
اما حکم اعــدام من را ندهد، هر حکم دیگری بدهد 
من قبول می کنم. یعنی بیاییــد این قضیه را فیصله 
بدهید. من هم تکلیف داشــتم ایــن قضیه را به آن 
دونفری که یکی از آنها دبیر شورای امنیت کل کشور 
بود و یکی هم وزیر خارجه، برســانم و بعد هم دیگر 
برعهــده آنها گذاشــتم. حالا بالاخره یــک دختر در 
فراق پدرش، غیر از این ســبکی که صحبت می کند، 
نمی توان به ایشــان ایراد گرفت کــه چرا کوتاه آمده 

است. 
  من برداشــتم از صحبت های خانم صدر این  �

اســت که این خانــواده لیبی را مقصــر اصلی و 
قذافی را مقصر اصلی می دانند و معتقد هســتند 
این اتفاق به وســیله ایشــان و در لیبی صورت 
گرفته است. آنها می گویند جریانی وجود داشت 
امام موســی صدر به  که نمی خواســت ماجرای 
نتیجه برســد. چه جریانی در داخل وجود داشت 
که نمی خواســت این پرونده حل شــود. آیا این 
جریان با نوع نگاه و منش سیاســی امام موســی 
صدر مخالف بود تا این پرونده به جریان بیفتد. آیا 
امام موسی باعث  شیوه تساهل و تسامح رفتاری 
شده عده ای به دلیل شــرایط و روحیه انقلابی، 

نخواهند اثری از ایشان پیدا شود؟ 
البته محل این سؤال فکر می کنم وزارت خارجه 
باشــد. اولا من یکی از معدود افراد در ایران هستم 
که امام موســی صدر را خوب می شناســم. هم با او 
ارتباط داشــتم، هــم قبل از انقلاب ایشــان منزل ما 
آمده است. چون منزل برادرش درست دیوار به دیوار 
خانه مــا بود. پــدر من هــم یکــی از علاقه مندان 
امام موسی صدر بود. از ایشان دعوت کردند و یکی، 
دو بار هم ناهار منزل ما بودند. حتی یکی از کارهای 
من این بود که چندین بــار قبل از انقلاب وجوهات 
مربــوط به امام را به لبنــان می بردم. قبل از انقلاب 
پای سخنرانی های ایشــان بودم و خیلی جالب بود 
که یــک ایرانی این طــور عربی و با آن احساســات 

صحبت می کرد. 
ســال ۶۲ بــود که مــن وزیر شــدم. یک ســال 
بــود که به لیبــی نرفته بودم. لیبی و ســوریه از من 
به عنوان وزیر دعوت رســمی کردند. وقتی خواستم 
به لیبی بــروم، همه بزرگان مملکــت به من گفتند 
حاج محســن برو موشــک بیاور، از من چیز دیگری 
نخواســتند. من می خواهم سربسته حرف بزنم. من 
رفتم موشــک آوردم. وقتی موشــک آوردیم، آقای 
هاشمی رفســنجانی کــه فرمانده جنــگ بود، گفت 
حاج محســن تو با این کارت به اســلام و مســلمین 
عــزت دادی. من می خواهم خیلــی عریان صحبت 
کنــم. چــون از طــرف اقوام صــدر متهم هســتم 
که کــم کاری کرده ام. حتــی آقای فیــروزان، داماد 
امام موسی، در جلسه ای علیه من صحبت کردند که 
من چند دفعه ایشــان را دیــدم اصلا به روی خودم 
نیاوردم. اگر من در آن ســفر که رفتم موشک آوردم، 
قضیه امام موســی صدر را بیان می کردم، موشــک 
نمی آوردم. آن روز برای کشــور موشــک مهم بود، 
چرا؟ چون آن زمــان اگر فرض کنیم جمعیت ایران 
۶۰ میلیون نفر بود، ۶۰ میلیون عاجز شــده بودند. در 
تهران هیچ کسی در منزلش نمی توانست بند باشد. 
در آن مقطــع جنــگ و دفاع اولویت داشــت. ولی 
هیچ گاه هیچ کدام از مسئولان از امام، رئیس جمهور، 
رئیس مجلس و امثال ما غافل از قضیه امام موسی 

صدر نبودیم. 
ادامه در صفحه۷

خوره ابهام و زخم بی اعتمادی! 
احمــد پورنجاتــی: بــه موضوعــات مزمــن و از  �

گذشــته های دور و نزدیک نمی پردازم. کافی اســت 
نگاهــی گــذرا و فهرســت وار بیفکنیــم بــه برخی 
موضوعــات کــه در چند مــاه گذشــته پی در پی در 
عرصه عمومی مطرح و به گونه ای ابهام آمیز، ســوژه 
پرورش ذهنیت اجتماعی در جامعه ما شــده است. 
از ماجــرای «حقوق های نامتعارف» تــا «دلایل مرگ 
یک فیلم ساز مشــهور»، از «محتوای آن فایل صوتی» 
تا «بهره گیری هواپیماهای روسی از یک پایگاه هوایی 
در همدان»، از «موج ناگهانی و کم ســابقه مخالفت 
با اجرای کنســرت های قانونی در پاره ای از شهرها» تا 
«اعلام نشدن گزارش بانک مرکزی از روند نرخ تورم و 
رشد اقتصادی»، از «چرایی واقعی این همه مخالفت 
سازمان یافته با برنامه های وزارت نفت برای بهره گیری 
از منابــع ســرمایه گذاری خارجی در بخش توســعه 
میادین مشترک نفت و گاز» تا «برخی حرف و حدیث ها 
پیرامون برخی اعضای ســتادی رئیس جمهوری»، از 
«چرایی مســکوت ماندن بازخواســت قضائی درباره 
برخی تخلفات رئیس جمهور سابق» تا «پرسش های 
پیرامون برخــی واگذاری هــا در شــهرداری تهران» 
و از این دســت «ابهام»ها که چه بســا با پاســخ های 
مســتدل و موجه، موجب اقناع افکار عمومی شــود 
و البتــه اگر پاســخ موجهی ندارد موجــب اصلاح و 
جبران اشتباه احتمالی شــود. همه سخن این نوشته 
تأکید بر پیشــگیری از «زخم» اعتماد عمومی اســت. 
متأســفانه گاهی نیز که پس از مدت ها تأخیر، از سوی 
یک مرجع رســمی، سخنی درباره یک پرسش یا ابهام 
گفته می شود، یا رنگ و بوی توجیه دارد یا بیش از متن 
به حاشــیه می پردازد یا گاهی بی توجه به آنچه دیگر 
مسئولان گفته اند توضیحی به کلی متفاوت یا متناقض 
ارائه می شود. این شیوه پاسخ گویی، مصداق هم چوب 
و هم پیاز را خوردن است. گاهی پیامد تشدید کننده تری 

در روند زخم بی اعتمادی خواهد داشت. 

خونخواه  روشنفکر  قاتلان پدر! 
این اوج پز روشنفکری مطهری در روزهای پس از 
نشستن بر صندلی نایب رئیسی دوم مجلس است که 
روزهای زیادی با غیبــت هم زمان و غیرمنتظره رئیس 
و نایب رئیــس اول، فرصت ریاســت مجلــس را پیدا 
کرده است. روشــنفکری مطهری با این تریبون خاص 
محدود به خونخواهــی از قاتلان پدرش و حق طلبی 
از مینــو خالقی شــده اســت. جایگاه مطهــری برای 
خون خواهی و حق طلبی جایگاه مناســبی اســت اما 
اینکه چرا او شــش میلیون جوان بیکار و جیب خالی 
 میلیون ها ایرانی را یا اوضاع نابســامان ازدواج جوانان 
و فساد مدیران دولتی را بهانه خوبی برای خونخواهی 
نمی بیند و موضوعات تاریخی یا موضوعات شخصی 
را ترجیح می دهد، دلیل واضحی دارد: روشــنفکری! 
در شاخص های روشــنفکری بیمار ما کسی که مقابل 
فســاد دولتی قد علم کند یا یقه استکبار را بگیرد و از 
بیکاری و رکود اقتصادی و محرومان و مســتضعفان 
ســخن بگوید، روشنفکر نیست. اصولا روشنفکر زمانه 
ما دهان خود را آلوده به حق مســتضعفان نمی کند و 
پالوده خوری با اشــراف و خواص را به دغدغه ســفره 
عوام  داشــتن نمی فروشد. روشنفکری مطهری به رغم 
تناقض آلودبودن، شاخص های لیبرالیستی دارد. او یک 
منتقد شــناخته شده ساپورت پوشــی زنان است اما از 
یک کاندیدای ردصلاحیت شــده زن که گفته می شود 
به خاطر اســناد کشف حجاب در خارج از کشور وابراز 
دروغ «التــزام عملی به اســلام» ردصلاحیت شــده، 
حمایــت می کند. این تناقــض را او به جان می خرد تا 
به عنوان فردی با شــاخص های روشنفکری لیبرالیسم 
شناخته شود. مطهری به پورمحمدی نامه می نویسد و 
اظهار می کند که شاید شما دستور امام برای رسیدگی 
به پرونده منافقین را درســت اجرا نکرده باشــید. این 
ابراز یــک «شــاید» در فایل صوتی ۳۰ ســال پیش و 
رسانه ای  کردن این نامه آن هم در روزهایی که سعودی 
و آمریکا برای احیای منافقین نقشه تازه ریخته اند فقط 
در چارچوب یک پز روشنفکری می گنجد: «من حتی از 
قاتلان پدرم هم خونخواهی می کنم! ببینید من چقدر 
آزادیخواه و روشــنفکرم». روشنفکری این روزها بلای 
جان تجدید نظر طلبان التقاطی شده است. کسانی که 
هر بخشــی از اعتقادات خود را از گوشه ای ربوده اند و 
حــالا مردمانی را که در صفحات عمر انقلاب، شــاهد 
تغییرات افراطی و رنگ به رنگ آنان شده اند، انگشت به 

دهان به نظاره وا داشته اند. 

دولت تراز انقلاب اسلامی
منادی وحدت بودن، شــاخص مهم دیگری است 
که ارزشــی فکرکردن و ارزشــی بودن دولتمردان را 
بــه نمایش می گــذارد. برخلاف دولتی که شــخص 
اول اجرائی آن تا توانســت بر طبل تفرقه و اختلاف 
کوبید و بیشــترین وقت و نیروی دولت خود را برای 
جداکردن نیروها از انقلاب و نظام گذاشت، شهیدان 
رجایی و باهنر همــواره در گفتار و عمل برای جذب 
نیروهــا تلاش کردند و بر ضــرورت وحدت نیروهای 
انقلاب در برابر دشــمنان تأکید نمودند. این واقعیت 
شیرین را می توان در سخنرانی ها و مصاحبه های به 
جای مانــده از این دو شــهید والامقام ملاحظه کرد 
و البته به این نکته نیز باید توجه داشــته باشــیم که 
همیــن ویژگی منــادی وحدت بودن یکــی از عوامل 
اصلی کینه گروه تروریســتی منافقین علیه رجائی و 
باهنر بود که ســرانجام آنها در آتش همین کینه در 

هشتم شهریور ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.

قبل از آنکه بخواهیم وارد دفتر شــویم، یک نفر از تیم حراست از ما می خواهد تا با دستگاه «ایکس ری» 
وســایل همراهمان را چک کند. بعد از آن وارد راهرویی می شویم که مجهز به دوربین مداربسته است. 
مرحله آخر، ورودی اتاق محســن رفیق دوست اســت که آن هم قفل الکترونیک دارد. وارد اتاقی از 
مجموعه ســاختمان بنیاد نور می شویم. این بنیاد ظاهرا به ساخت وســاز مشغولیت دارد. بدون آنکه 
از جای خود تکانی بخورد، صندلی را تعارف می کند. به محض مستقرشــدن، مصاحبه را آغاز می کنم. 
رفیق دوست به واســطه سفرهای پیاپی به لیبی و حشرونشرش با معمر قذافی، همواره یکی از افرادی 
اســت که درباره سرنوشت امام موســی صدر از او سؤال می شــود؛ اگرچه خودش چندین بار در این 
گفت وگو تأکید دارد که تکلیفی برای پیگری سرنوشــت امام موســی صدر نداشته است. رفیق دوست 
از جمله چهره هایی اســت که به خاطره گویی مشــهور اســت و در این مصاحبه هم گهگاه به خاطرات 
خصوصی خود بــا قذافی  گریزی می زند، از به رقــص آوردن قذافی تا نحوه تهیــه تجهیزات. در تمام 
مصاحبه با دستانش صحبت می کند و گاهی هم توجه من را به محتویات روی دیوار جلب می کند. آنجا 
که درباره ورود تجهیزات به کشــور می گوید، تابلوی بالای سرم را نشــان می دهد؛ ظاهرا لوح تقدیری 
اســت که امضای شــهید حســن طهرانی مقدم را پایین خود دارد. مصاحبه که تمام می شود، التماس 

دعایی به نشانه خداحافظی می گوید و اتاق را ترک می کنیم. 

مرجان توحیدى

گفت وگو با محسن رفیق دوست در سالگرد ناپدیدشدن امام موسی صدر

گفتند حاج محسن برو موشک بیاور، نه چیز دیگر
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